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«اکفا » استاد هراس درمانی سیاسی 
ما قدر بزرگانمان را نمیدانیم. یکی از آنها همین اکفا*ست که از کاشفان بزرگ است. دیگران زلاند نو و اینجور چیزها را کشف کرده اند او هم سکولاریسم نو راکشف کرده و مایهُ افتخار ما شده. انشالله مجسمه اش را در این محل نصب خواهیم کرد تا آیندگان ببینند و بدانند.
راستش  را بخواهید من تا چندی پیش به عظمت او پی نبرده بودم چون تصویرش را فقط در یوتیوب دیده بودم و فکر میکردم خودش هم به همین کوچکی است ولی از وقتی در منزل یکی از دوستان روی صفحهُ تلویزیون دیدمش متوجه شدم که بزرگتر از آن بوده که من خیال می کرده ام. به کلی شرمنده شدم که چرا پا در دمپایی او کرده بودم و ایراد گرفته بودم که چرا گفته سکولاریسم برای هر سلیقه ای داریم و حتی یک نوعش را هم داریم که سفارشی است و در آن دولت در مذهب دخالت نمی کند ولی مذهب در دولت دخالت می کند. راستش را بخواهید به او حق دادم به منتقدان فحش بدهد، هر نابغه ای که در دوره ی خودش درک نشود بالاخره حوصله اش سر می رود و از این حرف ها هم میزند. شب وروزی نیست که بخود لعنت نکنم که آخر تو چکاره ای که در کارهای چنین نوابغی دخالت می کنی ؟ 
این تازه یکی از بارقه های نبوغ او بود، مدتی طول کشید تا چشمم به باقی آن ها باز شود. یکی دیگر را که خیلی چشمم را گرفته برایتان نقل می کنم تا استفاده ببرید. این مربوط است به کلمات سنجیده و  زیبایی که برای بعضی اصطلاحات معمول پیدا می کنند. مثلا بجای کلمه ی « براندازی » کلمه« انحلال» را  می گذارد که یک وقت کسی نترسد. مردم از براندازی می ترسند چون خون و خونریزی و انقلاب را تداعی می کند ولی  مزیت انحلال اینست که موجب وحشت مردم نمی شود و  موجد این تصور است که حکومت خود بخود منحل خواهد شد. دنیا را چه دیدی شاید وقتی کلمه اش جا افتاد خود کار هم عملی شد، ولی به هر حال نقداً توجه بفرمایید که  خود این کلمه موجب آرامش خاطر می شود و بسیاری از متخصصان درمان آلام روحی و روانی برای آن بسیار ارزش قائلند و این بسیار اهمیت دارد. علی الخصوص که حضرت اکفا در  بهمن سال گذشته هم  درمیان شعارهای پرشوری که برای مردم ایران  ساخته بودند این انحلال را هم جا انداخته بودند : کليد آزادگی، به دست انحلاله!؟ حکومت ملتی، بدون اون محاله ! البته این که کسی به شعارهای ایشان توجهی نکرد ولی شک ندارم که در قرون آینده قدرش شناخته خواهد شد. البته تا آن موقع احتمالاً حکومت اسلامی بالاخره یک جوری ور افتاده ولی ماهی را هم هر وقت از آب بگیری تازه است، حتی اگر ناهارت را خورده باشی.
اما مقاله اخیر ایشان یک شاهکار دیگر را رو کرد که واقعا باید بابتش به ظرافت اندیشه استاد اکفا آفرین گفت. افراد نادان و قدرنشناس به استاد ایراد گرفته بودند که سکولاریسم نو چیست و  مگر این شعر است که نو و کهنه داشته باشد و در مجلات بر سرش دعوا کنند. خوشبختانه استاد انکشاف کردند که  مراد از سکولاریسم نو همان لائیسیته است !  واقعا که جف القلم . خوب زمانی که  اینقدر تبلیغات سوء علیه لائیسیته شده و مردم از لائیسیته می ترسند چرا باید از این کلمه استفاده کرد و آناً متهم به کفر و الحاد شد ؟  اما وقتی از سکولاریسم نو بگویی  و رنگ سبز هم به آن بزنی نه مردم را می ترسانی و نه حکومت را و در عوض کلی هم مشتری جلب می کنی. همه خیال می کنند نوبرش را آورده ای  و دورت جمع می شوند و دکانت گرم می شود. خلاصه سکولاریسم نو هم استراتژی هم تاکتیک.
واقعاً حق استاد اکفا را خورده اند و باید به ایشان جایزه نوبل داد ولی کو قدرشناس !
* ekfa اسم رمز «اسمال کوری فرد اعلا»ست که چون هر کس اسم واقعیش را به کار ببرد فحش می خورد، از آن به عنوان جایگزین استفاده می کنیم.
 زندگی نامه حضرت حمید مولانا 
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پرفسور حمید مولانا در سال 1315 در تبریز زاده شد ولی با این وجود هیچگاه موفق به ملاقات شمس تبریزی نشد. به همین دلیل یکسر به آمریکا رفت تا در آنجا تحصیلات عرفانی بکند و حالا که بعد از ۵۲ سال جزو اقطاب شده دوباره لطفی به میهن پیدا کرده و دست لطفش را اول از همه بر سر رئیس جمهور محترم کشیده است.با او مشاورت می کند و  در کتابی که به زندگی او اختصاص دارد او را «سفیر صداقت » نامیده . در تذکرهُ ویغوبودیا آمده است که مولانا در سن ۲۰ سالگی توسط  وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا برگزیده شد و امکان تحصیل در آمریکا را بدست آورد هرچند برخی بر این باورند که دکتر مصباح زاده هزینه سفر را پرداخته اند.
در ویغوبودیا مورد روزنامه دیواری دوران کودکی او و گرایش او به عرفان هم نوشته شده  و حکایت نشستنش پای وعظ  آیت الله مطهری مفصل شرح داده  شده. آمده که وی برای شنیدن وعظ رفته بود ولی قبل از رسیدن مطهری نعره ای بزد و مدهوش شد. وقتی به حالش آوردند از او پرسیدند که چه بر تو گذشت، گفت آواز جبرئیل را شنیدم، گفتند وعظ که شروع نشده بود جواب گرفتند که من هفت ماه به دنیا آمده ام. همینت باعث شد تا همگان بر زودرسی نبوغ وی اقرار نمایند.
باز هم  بنابنوشته همین ویغوبودیا ملک وسیعی در و نک همچون هدیه مور که پای ملخی باشد  از جانب احمدی نژاد به  حضرت مولانا نیاز شده است  و ایشان از آنجا که اعتقاد دارند میازار موری که دانه کش است، پذیرفته اند.  این  که حضرت مولانا بابت  مشاورات خود چقدر پول می گیرد برکسی معلوم نیست ولی رسما آورده شده است که در سال ۱۳۸۸  یک قلم بودجه‌ای بالغ بر ۳۳۷ میلیون تومان  به حضرتشان پرداخت شده است و از شاهکارهای ایشان بنا به گفته خودشان تهیه نطق دانشگاه کلمبیا بوده که می دانیم در آن ریاست جمهوری همجنس گرایی را خاص مغرب زمین شمرد و دامان ایران را با یک نطق از این بلیه پاک کرد.
در آینده بیش از این از سوانح حیات ایشان سخن خواهیم راند تا خوانندگان سرمشق بگیرند.
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چنین گویند بزرگان
 
جراید : بسیاری از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادارات» به عنوان بزرگترين پرونده اختلاس بانکی در کشور» نام می برند!
هپلی : ولی سوء استفاده کنندگان و پارتی های ایشان را نام نمی برند.
آیت‌الله خامنه‌ای درباره اختلاس بزرگ:  رسانه ها خبر را دادند ایراد ندارد ولی  قضیه را کش ندهند.
 هپلی : نتیجه اخلافی 1: همین که رهبر می فرمایند دزدی را خبررسانی کرده اید بروید شکر کنید که به زندان نرفته اید و تا آن روی سگ آقا بالا نیامده دیگر کش ندهید.
نتیجه اخلاقی 2-  مردم فقط می توانند اسلام را کش بدهند. شب ها اذان بگویند صبح ها استغفرالله !
مدیرعامل متروی تهران: ائمه جماعت و مردم دعا کنند که دولت پول متروی تهران را بدهد.
هپلی : آقا جان لولو که آمده بود ممه را ببرد پول ها را هم برده که خرج سفر داشته باشد !
وزیر اقتصاد :اختلاس کننده قهرمان ملی است!؟
هپلی : اشتباه می فرمایید، قهرمان تاریخ اسلام و جمهوری اسلامی است. 
رئیس قوه قضائیه ایران: بر سر پرونده‌های اقتصادی در حال جنگیم
هپلی : راست می گویی! جهاد با نفس از سخت ترین جنگ هاست .
خبرگزاری فارس : در آمد  ایران از محل فروش نفت در در 7 ماه نخست سال 2011 به 594 میلیارد دلار رسید.
هپلی : حذف یارانه هایش به مردم رسید.
رادیو آلمان : ۱۲میلیارد دلار درآمد ناپدید شده نفتی ایران کجاست؟ 
هپلی : شما هم که کش می دهید  ؟ جرات دارید بروید داخل بپرسید.
در ضمن این چه دستگاه خبری است که دائم سؤال میکند. شما که اسبابش را دارید بگردید پیدا کنید.
رئیس سازمان صداو سیما : ما همگی به قربان حجاب هایی شویم که امروز زینت این نظام و خاک مقدس شده است.
هپلی : بعله ! صورت را نکو گیرید که آن مهم است نه میلیاردها دلار پول نفت !
جراید : بهای سکه طلا به 690000 تومان رسید. 
نقل از :تقویم تاریخ - روزنامک : بیاد بیاوریم نوامبر 1952(سال 1331 و دوران حكومت دكتر مصدق) روزنامه هاي تهران بهاي سكه طلا (يك پهلوي) را 74 تومان و پنج قران گزارش كرده بودند  و بیاد بیاوریم که در سال 1331، ايران تحت تحريم انگلستان قرار داشت كه يك ابر قدرت بود و نمي توانست نفت صادر كند.  
شعر سعدی به خاطر یک «میمون» ناقابل دستکاری شد!
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سایت مهدی خزعلی نقل کرده که برای خیر مقدم به احمدی نژاد شعر سعدی را دستکاری کرده اند:
اصل شعر سعدی : 
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید       روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید! 
شعر دستکاری شده:
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید       روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید!
ولی ظاهرا تنور جمهوری اسلامی برای آقازاده ها هم داغ شده و مهدی خان هم راهی خارج شد.
ثواب باد
[image: image6.png]



 
  صغرا خانم فداکار
سرپرست وزارت آموزش و پرورش می گوید: کتاب های درسی دختران و پسران باید جدا بشود!!!! البته اینکه چرا خداوند بزرگوار برای دختران و پسران و مردان و زنان یک کتاب نازل کرده از اسرار است و اسرار را نه سرپرست وزارت آموزش و پرورش می داند و نه دختران و پسران.
احتمالا در کتاب درسی دختران داستان دهقان فداکار اینگونه خواهد شد:
[image: image7.png]



صغرا خانم فداکار خیلی ناراحت شد اول خواست پیراهنش را در بیاورد به چوبدستی اش ببندد  به آن و آتش بزند، بعد یادش آمد که اگر چشم مسافران نامحرم به تن لخت او بیفتد، خدا او را با چوبدستی اش در آتش جهنم می اندازد. بعد خواست از چادرش استفاده کند که یاد موهایش افتاد که نباید نامحرم ببیند. بعد خواست انقلابی عمل کند و پرچم آمریکا یا اسرائیل را آتش بزند که متأسفانه هیچکدام در دسترس نبود.
در نهایت متوجه شد لازم نیست مثل مردها به هر بهانه ای لخت بشود، او زن است و خدا به او عقل داده لذا نفت فانوسش را ریخت روی چوبدستی اش و آن را آتش زد و چون دویدن برای زن بد است سلانه سلانه به طرف قطار رفت. اما شعلهُ چوبدستی کم سو بود و خود صغرا هم با چادر سیاهش در شب دیده نمی شد. پس رانندهُ قطار هیچکدام را ندید، اول صغرا را زیر گرفت، بعد هم با سنگ ها برخورد کرد و همه ی مسافران بعون الله تعالی شهید شدند. مسافران درجهُ یک مستقیماً به بهشت رفتند ، درجه دو ها بلیت استندبای دریافت کردند و درجه سه ای ها هم رفتند جهنم.
فرستنده       $h@gH@YegH
 نتیجهُ اخلاقی
به هر جهنم دره ای که میروید همیشه با بلیت درجه  ی یک سفر کنید.
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حقوق فردی و جایگاه حرمت انسانی 
در جنگ و جدال دایمی و پایان ناپذیر گروه های کمونیستی با یکدیگر  و وارد کردن اتهامات به هم به مقاله ای برخورد کردیم که نویسنده به وارد کننده اتهام که در یک کشور غربی زندگی می کند یاداوری کرده است :
«در کشوری که …زندگی می کند حتی بعد از آنکه آنقدر مدارک کافی برای وقوع یک جرم وجود داشته باشد تا متهم را آنهم با حق داشتن وکیل به دادگاه ببرند، وسائل ارتباط جمعی حق ندارند نام و چهره وی را قبل از پایان دادگاه و محکومیت قطعی آن فرد معرفی کنند. این نتیجه جاری شدن جایگاه انسان ها و اهمیت حفظ حرمت و شخصیت انسان در دیدگاه لیبرالیسم در سیستم قضایی بورژوایی است. ادعای سوسیالیست ها به درست این بوده و هست که برای برپایی جامعه ای جانفشانی می کنند که در آن حرمت و شخصیت انسان ها به شکل ساختاری و بنیادی از هر نوع تعرض مصون خواهد بود. »
هپلی : رفقا ! حقاً که بر پدر سرماهیه داری لعنت
 مسابقه این هفته 
این محجبه که در جلسه دولت با نمایندگان خارجی حضور پیدا کرده است کیست؟
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1-     عیال کروبی است آمده از ناموس حاج آقا دفاع کند؟
2-      فاطمهُ حقیقت جوست، دنبال حقیقت میگردد؟
3-     ُفائزهُ رفسنجانی است آمده کمیسیون پدرش را بگیرد؟
4-     عسگر اولادی است با لباس مبدل آمده مواظب باشد بی ناموسی واقع نشود؟
قبل از پاسخ استخاره مستحب است!
به پاسخ های صحیح یک جلد کتاب آیت الله دستعیب جایزه داده می شود!
به فرستنده ی اولین پاسخ صحیح یک مجموعهُ دو جلدی از کتاب علم المنافذ آیت الله دستغیب جایزه داده می شود، به نفرهای دوم و سوم به ترتیب جلد اول و دوم همان کتاب جایزه داده می شود.
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